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Abstract: Nimā Yushij's comprehensive look at poetry and the understanding 

that any change in poetry must be fundamental and general, prompted all elements 

in Nimā's "free verse" to undergo a fundamental transformation. Compared to 

classical poetry, one of the elements that underwent significant change in Nimā's 

free verse poetry was "language". The issue of language in Nimā's poetry has been 

the concern of his supporters and the excuse for his opponents since the 

beginning. Mahdi Akhavān-Sāles was an advocate of Nimā who sought to resolve 

the complexities and difficulties of his language and wrote the first independent 

book about the language of Nimā's poetry. This research initially deals with the 

opinions of Nimā's supporters and opponents regarding the language of his 

poetry. Then Akhavān's ideas in his book (Atā va laqāye Nimā Yushij) are 

analyzed using the "critical analysis" method. The study clarifies that Akhavān 

has tried to defend Nimā's style by finding analogies from the classic poetry for 

Nimā's language deviations in order to prove that Nimā has used most of the 

permissions and facilities available to his predecessors. Despite some mistakes, 

he has also pointed out some subtle points in his discussions, which were later 

expanded and completed by later researchers. 
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  1403ـ تابستان  36سال پانزدهم ـ شمارة                                                        

 )مقاله پژوهشی( 274-247صفحات                                                                                        

  29/05/1402 ـ پذیرش:18/05/1402ـ بازنگری  14/04/1402تاریخ: وصول 
 مهدی اخوان ثالث و مسئلۀ زبان شعر نیما

 2منشیمحمد شادرو /*1مهرداد زارعی
  yahoo.com990mehrdadzarie@   ل(مسئو ۀ)نویسند ، تهران، ایراندانشگاه خوارزمی ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی: 1

    Shadrooy@khu.ac.ir                                                 ، تهران، ایران.دانشگاه خوارزمی ،ر زبان و ادبیات فارسیدیاااست: 2
 

و کلی باشد، موجب شد که  بنیادیننگاه جامع نیما یوشیج به شعر و درک این دقیقه که هرگونه تغییر در شعر باید : چکیده

به نیما دچار تحولی اساسی شوند. یکی از عناصر شعر که در شعر آزاد نیما تغییراتی ملموس نسبت« آزاد»تمامی عناصر در شعر 

بود. مسئلۀ زبانِ شعرِ نیما از همان ابتدا دغدغۀ موافقان نیما و دستاویز مخالفان او بوده است. « زبان» ،شعر کلاسیک پذیرفت

و نخستین کتاب  برآمدهای زبان او ها و دشواریهدی اخوان ثالث یکی از طرفداران نیما بود که در پی گشودن پیچیدگیم

آورد. در پژوهش پیش رو ابتدا آرای موافقان و مخالفان نیما دربارۀ زبان شعر او مستقل دربارۀ زبان شعر نیما را به نگارش در

بررسی شده است. در پایان  «یتحلیل انتقاد»با روش تاب عطا و لقای نیما یوشیج مطرح شده و سپس نظریات اخوان در ک

بیابد تا نظایری از گذشتگان های زبانی نیما هنجارگریزیبرای که اخوان برای دفاع از شیوۀ نیما کوشیده است  شدهمشخص 

او همچنین در ضمن  .ستفاده کرده استدر شعرش ا ،دما بودهقنیما از اغلب اجازات و امکاناتی که در اختیار  ثابت کند

حال اند؛ بااینهایش به نکات ظریفی اشاره کرده است که بعدها پژوهشگران دیگری آن را گسترش داده و تکمیل کردهبحث

 در مواردی نیز دچار اشتباهاتی شده است.وی 

 .مهدی اخوان ثالثزبان شعر، نیما یوشیج،  عطا و لقای نیما یوشیج، تحلیل انتقادی،: واژهکلید
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 . مقدمه1
در دهۀ ابتدایی قرن چهاردهم علیه برخی قواعد  (هـ.ش.1338ـ 1276)نیما یوشیج 

زدن ذهنیت کلاسیک از شعر، انقلابی در بستۀ شعر کلاسیک فارسی شورید و با برهم

زده شد و این نوع شعر را « ققنوس»اش با شعر فارسی ایجاد کرد. انقلابی که جرقه

 ای جدید و کارآمد در پهنۀ ادب فارسی تثبیت کرد.عنوان گونهبه

دنبال ایجاد تغییراتی اساسی در شعر بود. او ا به شعر نگاهی جامع داشت و بهنیم

( و 95: 1368)یوشیج، « ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود»صراحتاً گفته است: 

اند، اغلب محدود ای که معاصران عرضه کردهی دریافته بود که تجدد و نوآوریخوببه

مام عناصر شعر تحولی اساسی ایجاد کند. ی هستند؛ لذا کوشید تا در تبعدتکو 

دورشدن نیما یوشیج از هنجارهای سنتی، فراگیر است و همۀ عناصر شعری چون زبان، »

: 1378کدکنی، )شفیعی« پوشاندصورخیال، موسیقی شعر، اندیشه و فنون شعری را می

کلاسیک  به شعرنیما تغییراتی ملموس نسبت« آزاد»(. یکی از عناصر شعر که در شعر 91

بود. نیما در شعرهای آزاد خود زبانی را به نمایش گذاشت که حتی « زبان» ،پذیرفت

به اشعار پیشینش که در چارچوب قوالب کلاسیک سروده شده بود، کاملاً متفاوت نسبت

شعرهای کلاسیک  در مقایسه بارسید. زبان در این شعرها آمد عادت به نظر میو خلاف

مفردات و ترکیبات و  ازنظرتر شده است، ناهموارتر و معیوبنحوی  ازنظرخود نیما 

بیند. گاه تعقیدات ی دارد و یکدستی آن بیشتر آسیب میتوجهقابلعبارات نیز ایرادت 

شود. زبان شعر هایی زبانی در این اشعار حتی موجب اخلال در ابلاغ معنا میو ناهنجاری

ای دگرگون شده است گونه های پیشینش بههسرودنیما در اشعار آزاد او در قیاس با سنتی

ترین شعرهای نیما تا شعرهای آزاد، سیری است از صحت سیر زبان از سنتی»اند: که گفته

سوی عدم به ،شناسیمو سلامت و فصاحت زبان، آنگونه که ما در شعر و ادب خود می

 . قاعدتاً روی(152: 1389)پورنامداریان، « های متعددو ناهمواری هانقصفصاحت و 

آوردن به چنین زبانی به دلایلی صورت گرفته و نیما با این زبان در پی ابلاغ مقاصدی 

 و ضمن بحث به آن خواهیم پرداخت. است بوده که امروزه تقریباً برای ما روشن شده



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 250
 

ن 
ارا

مک
و ه

ی 
رع

 زا
داد

هر
م

- 
ن 

ستا
تاب

 ـ 
هم

زد
پان

ل 
سا

14
03

ش
 ش

 و
ی

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

 

مسئلۀ زبان شعر آزاد نیما از همان ابتدا دغدغۀ موافقان نیما و دستاویز مخالفان او بوده 

دلبسته به شعر کلاسیک و قواعد آن بر زبان اشعار آزاد نیما خرده  گرایانسنتاست. 

دانستند. گرفتند و آن را یکی از نقاط انحراف او و مایۀ انحطاط شعر فارسی میمی

عنوان یکی از ان و پیروان نیما سعی داشتند تا این مسئله را بهدیگر، طرفدارازجانب

شناسی گشای نیما جا بیندازند و نحوۀ دریافت زیباییشده و راههای شعر متحولویژگی

این نوع شعر را به جامعۀ جویای تازگی نشان دهند. یکی از طرفداران نیما که در پی 

و نخستین کتاب مستقل دربارۀ زبان  آمدبری زبان او هایدشوارو  هایدگیچیپگشودن 

 ( بود.هـ.ش.1369ـ  1307ثالث )مهدی اخوان ،آوردشعر نیما را به نگارش در

های شعر در پی شناسایی ویژگی ،از همان آغاز ،اخوان پس از آشنایی با شعر نیما

 های خودشناخته نخستکند در وهلۀ آید و با نگارش مقالات متعدد سعی مینیما برمی

را با دیگران در میان بگذارد و سپس در مقام دفاع از او برآید. زبان شعر نیما نخستین 

 اوایل زبانش»شود. چالشی است که اخوان در ابتدای آشنایی با شعر نیما با آن مواجه می

البته  .(53 :1390ثالث، اخوان) «د؛ اما بعد مسئله را برای خودم شکافتموبدشوار  یمبرا

بلکه به نظر او قوالب و اسالیب نیما سرمشق هستند  ؛داندنیما را سرمشق نمیاخوان زبان 

کشفیات  را کشف کند و مایشعر ن تا زبان دیآیبرم ، او درصددحالنیباا .(54)همان: 

زبان به اشتراک بگذارد؛ چراکه خود را با نگارش مقالات مختلف با مخاطب فارسی

 داند که آماج انتقادات مخالفان است.و میزبان نیما را یکی از دو ویژگی شعر ا

 مایها با شعر نمخالفت ۀاو عمد ۀدیعق که به میابییاخوان درم یهادگاهیبا دقت در د

کوتاه و  با کیاو در اوزان شعر کلاس یکاردست .1 در دو حوزه صورت گرفته است:

 ؛(142)همان:  مایزبان خاص ن .2 و (78الف: 1376ثالث، ها )اخوانبلند کردن مصراع

ی نیما عطا و لقاو  نیما یوشیج عیها و بدابدعتتا در دو کتاب  دهیاو کوش دلیل، نیهمبه

و از  دیپاسخ بگو ،گرفته شد مایدو حوزه بر ن نیکه در ا یراداتیها و ابه مخالفت یوشیج

 ها و بدایعبدعتبخش اصلی  دو حوزه دفاع کند. نیخصوص در ابه مایاسلوب شعر ن
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به نیمی از ب ریو ق )همان: بیست( کندیاد می« ولصالفام»خود اخوان از آن با عنوان  هک

است  ایدفاعیه ،«در شعر امروز فارسی زننوعی و» فصلیعنی  ،گیردکتاب را در برمی

است بر مخالفان  یپاسخ کسرهنیز ی عطا و لقا اش.وزنی بر اثبات حقانیت نیما در نوآوری

 رانیگخرده گونهنیرا به پاسخ ا ماین یعطا و لقا» دیگویکه خود مچنان ؛ماینزبان شعر 

« اماختصاص داده ماین ازیو وجوه تشخص و امت یسبک یهایژگیاز و ییهاو شرح نمونه

 .(142)همان: 

تحلیل »با روش را  عطا و لقای نیما یوشیجدر این پژوهش قصد داریم کتاب 

های ها یا یافتهانتقادی بررسی و ارزیابی دقیق ایده تحلیل .بازخوانی کنیم 1«انتقادی

. پذیردانجام میآن های مختلف سنجی قسمتدیگر است که با تجزیه و صحت یپژوهش

 یو منطق عقلانی یاوهیبه شی موردبررسمسئلۀ  که در آناست  یندیفرآ یانتقاد لیتحل

فراتر  لیوتحلهیو تجز فیاز توصپژوهشگر امر مستلزم آن است که  نیا شود.می واکاوی

 .دبرو ،کنددرمورد آنچه پردازش می یسازهیانتقاد و فرض ،یابیطرف ارزو به رفته

 . پیشینۀ پژوهش2ـ 1
فته، بلکه تنها تا کنون پژوهش مستقلی صورت نگرنه عطا و لقای نیما یوشیجدربارۀ 

توجهی نشده  اخوان در آثاری که دربارۀ اخوان و حتی نیما نگاشته شده نیز به این کتاب

خوان کرده اای به این کتاب است. تنها غلامحسین یوسفی هنگام بحث از شعر نیما اشاره

ه را مطرح این نظری عطا و لقای نیما یوشیجآقای مهدی اخوان در کتاب »و نوشته است: 

ق با قوالب هایی دارد که احیاناً ممکن است منطبکند که شیوۀ بیان هر شاعری ویژگیمی

 (.488: 1369)یوسفی، « اسلوب مأنوس و معهود ما نباشد و

 . زبان، مشکل شعر نیما2
توان زبان خاص نیما در شعرهای آزادش یکی از مشکلات اساسی شعر نیما و می

زبان شعر نیما زبانی است پیچیده و مبهم که در »گفت مانع آشنایی جامعه با شعر او بود. 

برخی از موارد ازنظر صرفی و نحوی از زبان هنجار و معیار فاصله گرفته است و همین 

                                                           

1. Critical analysis 
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(. 239: 1384پورچافی، )حسین« دچار مشکل کرده است امر، فهم برخی از اشعار او را

و موافقان نیما که به رموز این زبان دست یافته بودند،  داراندوستبه همین جهت، 

 کوشیدند تا زبان غریب اشعار نیما را برای مخاطبان بیگانه با فضای شعر او تشریح کنند.

 مایبا ن «سندگانینو ۀکنگر»بار در  نینخست( که هـ.ش.1348ـ  1302احمد )جلال آل

نخستین  ءجزشود و زودی یکی از طرفداران شعر او می، بهشودو شعر او آشنا می

 15در دو شماره او  خیزد.هایش به دفاع از شیوۀ نوین نیما برمیکه با نوشته ستکسانی

اولین  در این مقاله جلال کند.منتشر می «ماین ۀافسان» تحت عنوان یمطلب ما رانیا 18و 

شکل شعر نیما برای افراد ناآشنا با شعر فرنگی را طرز خواندن شعر و دومین مشکل را م

جلال که مشکل زبان شعر نیما را دریافته به  داند.فهمیدن شعر سمبولیک و رمزی او می

 ی جایگزین«یا»به ویژگی حذف پردازد؛ ازجمله های زبانی شعر نیما میبرخی از ویژگی

های نحوی جاییدر برخی اشعار و نیز برخی جابه «یا»ضاف و ساکن شدن همان م کسرۀ

هایی از شعر نیما که در آن ارکان جمله از آوردن نمونهپسها. جلال در مصراع

شدن علامت کسرۀ  مثلاً ساکن ،اندشکلی خاص نگاشته شدهوپیش شده یا کلمات بهپس

مقصود من از »نوشته است در شعر مولانا، ای ضمن اشاره به وجود چنین مسئله ،مضاف

این  ،اینکه خواسته باشم دلیل مؤیدی برای این کار نیما نشان داده باشمنقل این موارد بی

و این تعبیرات و ترکیبات  رهایتأخ و میتقدها و این بود که وجود این حذف و اسقاط

 «آمدهدر شعر قدما هم می تنها در شعر نیما قابل ایراد نیست، بلکهتازه، در جملات نه

عطا و است که اخوان به دنبال اثبات آن کتاب  ایایدهاین  .(4: 1329احمد، )آل است
های متعددی را به نگارش درآورده و در آن به تشریح و آوردن نمونه لقای نیما یوشیج

 تفصیل به آن خواهیم پرداخت.در بخش بعد بهکه  از شعر قدما پرداخته است

دیگر، مخالفان شعر نیما قرار داشتند که زبان شعر او را دستاویزی برای در سوی 

- 1281)پرتو علوی  مخالفت با شیوۀ جدید پیشنهادی او، یعنی شعر آزاد، قرار دادند.

سرشار از طعنه و تعریف و  مطلبی ایران ما ۀمجل 21و  20 ۀدر دو شمار( هـ.ش.1359
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جلال و شعر نیما  «یوشیج نیما ۀافسان»ۀ در انتقاد از مقال «نیما ۀافسان» با عنوانتمسخر را 

 نویسد:کند و می. او در بخشی از این مقاله به زبان مغلق شعر نیما اشاره میکندمنتشر می

ریختن  هماما به ،ناگفته نماند که ما خود از طرفداران جدی شعر نو و تجدد ادبی هستیم»

تنها تجدد و انقلاب ادبی و انحطاط تعابیر را نهقواعد و اصول زبان و تبدیل معانی 

 (.4: 1329)علوی، « شماریمبلکه نوعی از جنون و ناتوانی می ،دانیمنمی

یرامون سخنی چند پ»با نام  اینیز در مقاله (هـ.ش.1392 -1305)عبدالمحمد آیتی 

نشین، قاف در قالب یک تمثیل، با تشبیه نیما به سیمرغشده و شکلی تلطیف به« شعر نو

رازی چون احمد شاملو  به رسیدن به معنی و مقصود شعر نیما را تنها مختص افراد آگاه

که از آن نگامیهنیما »عقیدۀ او  . بهداندیم، افسانهنویسندۀ مقدمۀ  (هـ.ش.1379ـ  1304)

زدیک کند و قدری به اجتماع نتن می آید و جلد سیمرغی را ازقلعۀ رفیع فرود می

« شعرش را درک کرد "لطافت و ظرافت و عمق"توان وقت خوب میشود، آنمی

 (.44: 1331)آیتی، 

، «هانئوکلاسیک»و « گرایان متعصبسنت»در میان دو طیف مخالف شعر نیما یعنی 

سبب ها بهاما بیشتر مخالفت نئوکلاسیک ؛پذیرفتندگرایان کلیت شعر نیما را نمیسنت

 اش، ازکار شاعری لیاوادر  که (هـ.ش.1364ـ  1298) توللی فریدونزبان شعر نیما بود. 

دلیل شیفتگی وافرش به نیما، نام و به بود شعر در نیما تازۀ آیین به گروندگان نخستین

 مطلبی رها، خود، شعر مجموعه در اولین ،(119: 1384گذارد )اتحاد، دخترش را نیما می

ین ا در او. دانست او مانیفستآن را  توانکه می مقدمه آوردهعنوان به «نو و کهنه» نام با

تجدد را به سه دسته تقسیم کرده و به  ۀبه مسئلهای شاعران معاصر نسبتمقدمه دیدگاه

 گروه این که تاینجاس درد»: نویسدمی سوم دستۀ دربارۀ . توللیتشریح آن پرداخته است

 روزانش» قبیل از غلط عبارت آوردن با نهاده، فراموشی کنج به نیز را فارسی زبان قواعد

 مغشوش و پیچیده چنان را خود زیبای افکار «اشزمستانی روزهای» جایبه« زمستانی

 احدی ن برهدایت شخصی ایشاو حضور رک کامل مفاهیم آن بید که کنندمی بیان

. ماستنیی از این گروه سوم لولتمقصود (. 27ـ 26: 1329 توللی،) «.بود نخواهد میسر
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 ظاهراً توللی .1اوست« خواب زمستانی»آورده یکی از ترکیبات نیما در شعر  ای کهنمونه

 نداشته مشکلی هامصراع بلندی و کوتاهی ویژگی با و داشته زاویه نیما شعر زبان با بیشتر

 بودن بلند و کوتاه بر برخی که ایرادی به پاسخ در مقدمه همین در کهچنان است؛

شکستن اوزان عروضی در ادبیات قدیم »د: نویسمی ،رندیگیم جدید شیوۀ در هامصراع

سابقه داشته و توجه بسیاری از هنرمندان کهن به ساختن مستزاد دلیل آن است که 

 قطعات بهمین کتا در. (45)همان: « اندجویان گذشته نیز با این کار موافق بودهتازه

در قالب شعر  «مرگ ۀدر»و  «کوی مردگان» ،«ناآشناپرست» ،«شناسباستان» ،«مهتاب»

 .اندنیمایی سروده شده

نام جریان یکی دیگر از شاعران صاحب (هـ.ش.1378 ـ 1308) نادرپور نادر

دو به  راحیات شاعری نیما ، هادست وها چشم نئوکلاسیک نیز در مقدمۀ مجموعۀ خود،

 اندوهناک و سرد خندۀ غراب، افسانه، مانند دورۀ نخستینش اشعار کند:تقسیم میمرحله 

 با البق تناسب و تازه ادراکازلحاظ  اما نیست، نقصیب بیاناگرچه ازلحاظ »که  شب

ن دوره وارد نادرپور معتقد است نیما پس از ای .(18)همان: « از استممت کاملاً محتوا

 ابهاماتی و هاپیچیدگی سنگلاخ در نیما»شود. در این دوره می سالهستیبدوران رکود 

عقیدی پیدا تازلحاظ معنا و ازلحاظ شکل چنان  شعرش دارد. دوام نیز تاکنون که افتدمی

ای ه(. او بعدها در مقال)همان« فهمدن چیزی نمیآکس از کند که جز خودش هیچمی

و عیب کند و شعر نیما را دارای دتکرار مینحوی دیگر دیگر نیز همین نظرش را به

 (.235: 1367)نادرپور، « سستی لفظ و پیچیدگی معنی»داند: می

ترتیب، یکی از مسائل اساسی شعر آزاد نیما و از موضوعات موردِ مناقشۀ میان بدین

ثالث یکی از هواداران نیما بود که بود. مهدی اخوان« زبان»مخالفان و هواداران نیما 

آن  یهایژگیو و مایشعر ن یمعرف ۀدر حوزغۀ معرفی شعر او به جامعه را داشت و دغد

                                                           

 .(436: 1395یوشیج، ) «زمستانی روزانش خواب سنگین به تیزپروازی» .1
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عطا و لقای . اخوان کوشید تا با انتشار برجسته است یگاهیجا یدارا یاریبس ۀدیبه عق
 مسئلۀ زبان در شعر نیما را بشکافد و برای ناآشنایان با شعر او تشریح کند. نیما یوشیج

 جیوشی ماین. بررسی عطا و لقای 3
 یاصفحه 163کتاب  نیکه در ا یو مطالب داردفصل  کیتنها  جیوشی ماین یعطا و لقا

فاقد  نیاند. کتاب همچنبه دنبال هم آمده یبندعنوانو  کیبدون تفکاست، نقل شده 

 مرسوم است. یهای پژوهشاست که در نگارش کتاب یمقدمات یمباحث نظر

 و شعر نیما بهراجعاست که اخوان  ییهاادداشتیو تنظیم  یآوراین کتاب جمع

پراکنده  یمباحث کتاب تا حدود .صورت پراکنده نوشته استو به مرور اسلوب آن به

 عامل این امر نیتریاساستدریجی را باید نگارش همین  رسدبه نظر میو  دینمایم

 تنظیم نظم بیشتریبا تر و منسجم بود مطالب این کتاب را، ممکن میحالنیباا. ستدان

در ابتدا اخوان  ی دانست:رسیتوان دارای چنین را میدر کتاب شده طرح مطالب کرد.

 نوعی :ازجمله کند؛می یااشاره ،رندیگیم نیما یشعرها زبان از منتقدان که ایراداتی به

 ادامه در . او"کهگاه" و "کهدم" ،"کههنگام" نظیر کلماتی در نیما شعر در خاص حذف

ب او آغاز ز اینجا بخش بعدی کتاا و آوردیم قدما از را حذف همین مشابه نمونۀ چند

 نیما. اخوان شعر منتقد یگراسنت فضلای از و یکی او میان است یامناظرهشود که می

 که گویدمی و آوردیمطلبی م گیرخرده فاضل این ماهیت دربارۀ بحث همین میانۀ در

 به و کرده بحث نیما شعر گوناگون مسائل دربارۀ مختلف افراد با سالیان طی در

 ۀاز مجموع»گوید: چنین میو در این کتاب است. ا برخاسته او ورسمز راها یدارجانب

های کسان گیریی را در نظر گرفته، ماحصل خردهگیران شخص فرضی نامشخصهدرخ

 «اممختلف جمع آوردهرا در فرد واحدی مفروض و یا احیاناً دو سه نفری با مشخصات 

 (.46: ب1376ثالث، )اخوان

زبانی شعر نیما در قالب  یهایاخوان به برخی ساختارشکن ،ابتدایی کتابدر بخش 

که ها چنانکرده برای هرکدام از آن و سعیپرداخته است  ریگانتقادات آن فرد خرده

پیشین نیز در رفع  انادتهایی از آثار اسمباحث خود را به شواهد و نمونه»: گویدمی
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« آراسته و مجهز گردانم ،زبان استو بر سر  کنندیمهایی که بر نیما گیریخرده

دی متناسب هاشو نقل به سپس برای اثبات مدعای خویش، (.45 ب:1376ثالث، )اخوان

 خاقانی، شانی تکلو، عرفی بخارایی ناصر چون: شاعرانی ازگرفته  صورت یبا هنجارشکن

 فخرالدین تبریزی، قطران ثنایی، رکنای مسیح، حسین صائب، آملی، طالب شیرازی،

 ،مولانا نراقی و احمد پیشاوری، ادیب فردوسی، یمین فریومدی،ابن گرگانی، اسعد

 .دپردازیم

دستوری که صرفاً  یهایهنجارشکن برخی به مورد چند در بخش این ثالث در اخوان

 مولانا ،(54ـ 52 همان:ناصرخسرو ) :نظیر ،نام قدیمدر شعر برخی از شاعران صاحب

همان: ) مختاری عثمانی و یداعی اصفهان ،فلکی شروانی ،(87 همان:سنایی ) ،(59 همان:)

( 87ـ 78( و حتی سعدی )همان: 100(، نظامی )همان: 90، اقبال لاهوری )همان: (88

 ادان نیست،گیری بر این استکند. او با بیان این نکته که مقصودش خردهاشاره می

هستند...  ما ملی خداوندان زبان ،گذارانقانون فرمانروایان، صاحبان، اینان»: گویدمی

 از و جوازهاست، نهخصوصیات و اجازات  کنیم برای کشفقتی که در کارشان مید

 .(86 همان:) «گویممی "لقا"به آن  من که هاستنیهم و محض یریگخرده مقولۀ

استادی در آثارش مقداری خروج از هنجار و عادت دارد  هر شاعرِ دامیم.  ۀبه عقید

نیما نیز از این  .کندها به لقا تعبیر میسبک شخصی آن شاعر است و از آن بخشی ازکه 

 ناصرخسرو باشعوری ذوقصاحب هیچ» کهگونه همان و است خود لقاهای دارای ثحی

 چشم ایشان آفریدۀ متعالی و عالی بزرگ یاهایدن و از گویدنمی ترک را مولوی و

 احیاناً  دارند، را خود خاص یهالهجه و هنجارها مثلاً دو این هکنیخاطر ابه ،پوشدینم

 هامثقل و مشدد در شعر آن ،اند و یا مثلًا مخففب کردهانتخا غیرمتعارف اوزان اغلب

 یهایژگیو ءجز را هاآن و پذیرفت نیز را نیما باید لقاهای (.54 )همان:« بسیار است

او نیز لقاهایی  .کلی مستثنا نیست ۀنیما یوشیج نیز از این قاعد». کرد محسوب وی سخن

 )همان:« خواهیم باید لقاهایش را نیز پذیرا شویمو عطاهایی. اگر عطای او را می ددار
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 نیما یهایتک هنجارشکنتک برای که ندارد رو، به نظر او حتی ضرورتیازاین (.83

خلاقیت قدرت ابداع و ابتکار شاعران  ازاتفاقاً  و بود قدما آثار در مجوز و جواز دنبالبه

 انشود و چنانچه موافق طبع گویشوراستاد است که ترکیبات و تعابیر جدید خلق می

افزاید. حال اگر بخواهیم به این ابداعات شود و بر غنای آن میوارد زبان می ،ردیگقرار 

بنا »و یم بگیر خرده ،و هنجارندعادت  اند و خلافِنظیر نداشتهتر اساس که پیش این بر

 ۀکاربردمدارک قبلی بگذاریم و تعبیرات و ترکیبات و استعارات آفریده و به ۀرا بر ارائ

فرهنگ زبان خود بیرون کنیم که دیگر  و لغات ۀهر شاعر خلاقی را از دیوان و مجموع

که هر زبان ابتدایی و ناتوانگری )یط و ساده برای زبان ما مثلاً جز تعداد کمی لغات بس

 (.75 )همان:« ماندیچیزی نم ،ماندیچه م (هم دارد

سراغ برخی شگردهای نیما و  اخوان براساس همین ذهنیت در بخش پایانی کتاب به

 هاآن توانمی نیز ن بدون استقصاشاگیرچشمبسامد  دلیلکه به رودیشعر او م یهایژگیو

م منسجصورت به پیشین ذکر کردیم، سطور ما در را که مطلبی آنکهیب البته دریافت. را

در انتهای همین بخش برای  .قبل بیاورد و سپس به این بخش گریز بزند بخشیان در پا

 .پردازدپربسامد مجدداً به ذکر نظایری از شعر قدما می یهایژگیچهار مورد از همین و

 یهایزیو هنجارگر ، یعنی زبان شعر نیمااخوان ضمن پیگیری موضوع اصلی کتاب

ی دیگر در زمینۀ شعر نیما را نیز مطرح شناسییبایز، برخی مباحث هحوزاین وی در 

آن اشارتی خواهیم داشت.گفتنی است اخوان در بین این مطالب  بهکه در ادامه  کندمی

را نقل  یحواشبرخی از پراکنده  صورتبه دهدیم را شکلکه مبحث اصلی کتاب 

تمجید  گاهی اشعار وی و هایژگیوو گاه به بهانۀ اشاره به اسم شاعری، به شرح  کندمی

( تعبیر 28همان: )« های ذیلیفصول ضمنی و مقالچه»به  هااز آنکه خود  پردازدیماز او 

 (12 )همان:« خشکی مطالب فنیاز کاستن » کند و هدف از نقل این حواشی رامی

 خود و نیز نظر داشته که ییهاشیف ی ونگارهیحاش داشته قصد اخوان ما به عقیدۀ .داندیم

به مخاطبین کتاب  ،اب بگنجاندکت این مطالب ضمن را نویسندگان شعرا و برخی دربارۀ

 توجیه و بهانه است. ،کاستن خشکی گفتهبارۀ منتقل کند و آنچه در
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 . علل تعقید1ـ 3

نوعی ناشی از آغازگر نیما را به یهایناهنجار (هـ.ش.1368 ـ 1295احسان طبری )

حمیدیان  .(2 :1322داند )طبری،در مراحل بدوی شعر آزاد میقرار داشتن بودن نیما و 

ها در این زبان هست که در غرابت یا هاضعف ایپاره» :نویسدنیز می( هـ.ش.1343زادۀ )

 این ناما اخوا ؛(309: 1381)حمیدیان  «کندای بروز میکار هر پیشگامی در هر زمینه

 برعکس، بلکه دانند،نمی پیشین تجربۀ نبودن و آغازگری از ناشی را نیما شعر در مسئله

ه استادی برسی مرتب به اگر»ازآنجاکه  و رسیده استادی درجۀ به شعر در نیما است معتقد

« تصرف شویحق داری که در زبان صاحب ،و موردقبول استادان قرار گیری

 به سخنوری است در عالم معنی»که نیما  گوید:و نیز می (63 ،ب1376ثالث )اخوان

 ترتیب و آداب در دارد حق خویش اعتنای مورد اقتضای معانی ه... بهای بلند رسیدروهذ

و  های زبانیاخوان با فراست دریافت که هنجارگریزی(. 66: همان) «کند تصرف الفاظ

را چیزهای دیگر این مسئله دلیل تجربگی نیست و خامی و بی ز سرنیما اشعر  تعقیدات

 داند.می

آشنای تازه ۀشاید خوانند»وشته است: نشعر نیما  زبان م.امید در ابتدای بحثش دربارۀ

ولی وقتی در  ،ابتدا این ادا برایش اندکی نامأنوس باشد و خوشش نیاید "شهر شعر نیما"

« مأنوس خواهد شدو  کم برایش مألوفکم ،های بیش و بیشتر بزندشهر پرسه

در « مایاز ن یشعر یپاپابه»فصل  قریب به همین مضمون در (.16: ب1376ثالث، )اخوان

 .(255 الف:1376ثالث، ن.ک: اخوان)آمده است  ها و بدایعبدعت

شاید بهتر  ،گفته عطا و لقا 102 صفحۀ در نیما شعر در تعقید دربارۀ آنچه در با دقت

 :گویددر آنجا می . اوپی ببریم نیما شعر خاص تعقید ازمنظور و مقصود اخوان بتوانیم به

به دور از  و شودیم افتهیدر رید و بغرنج است و دمعقّ جیوشی ماین شعر ندیگویم یبعض» 

 از دشیتعق هرگز اما درست، نیا است؛ نیچن یگاه بلهمردم است.  ۀعام ۀدسترس ذهن ساد

 مستلزم فهمش و بخواهد یروشنگر و ریتفس و شرح سطر ده یمصرع هر که ستین گونهنیا
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 نیو اوصاف از ا موضوعات و ایقضا و عقرب و ثور یهابرج حرکات و اصم جذر مثلاً  دانستن

 ۀدر نحو یدیتعق ،هست مایدر شعر ن دیگفته است... اگر هم تعق یکه انورچنان ؛بوده باشد لیقب

 لیاص و یاصل یزندگ طیه فضا و محک یمازندران یمحل یلفظ اتیخصوص یاست و بعض ریتعب

 (.102: ب1376ثالث، )اخوان «است بوده ماین

و سپس به « نحوۀ تعبیر»نخست به ی را غرنجب ۀلمسئ اخوان که یابیمدرمی کلام این از

 گویی خصوصیات لفظی محلی، دربارۀ. داندمربوط می «خصوصیات لفظی محلی»

 ؛ی در زبان نیما نظر داردندرانازم ۀاصطلاحات محلی و بعضاً تأثیر لهجبه بیشتر  م.امید

به شرح برخی اصطلاحات محلی موجود  «پاکار شب»شرح شعر از که در جایی چنان

ای تازه از زندگی با عناصر تازه به ناچار وقتی گوشه»در این شعر پرداخته و گفته است: 

ثالث، )اخوان «آوردبا خود لغت و اصطلاحات تازه هم میشعر وارد شود، همراه 

که  کندمیذکر دو عامل  مایزبان شعر ن یابیدشوار نیز برای یآشور(. 264: الف1376

از نظر  و عامل دوم این است کهست ماین یزبان مادرنبودن  یفارس عامل نخست

 :1373،ی)آشور تافتیزبان را برنم یآشنا یهاروح سرکش او قالب ،یشناختروان

دشواری عامل عنوان به توانینبود را چندان نمنیما  یزبان مادر یفارساینکه  .(79

او  یسنتمهیو ن سنتی اشعار دربارۀ توانستمیمسئله  نیا رایز ؛رفتیپذ شعرهای آزاد او

اشعار آزاد  راداتیاز ا یاشعار خال نیو در ااو زبان  ستین گونهنیاما ا ؛کندصدق  زین

  اوست.

ی به دست داد که ایمعن عطا و لقا 40 ۀهم اخوان در صفح« تعبیرنحوۀ »درمورد 

ها به زبان شعر نیما گیریخرده به پاسخ در آنجا درتواند روشنگر منظور او باشد. می

کردن انیب سابقهیخاص و فرضاً ب یرا در عبارات ییمعناها یعنی راتیدر تعب»نویسد می

کار  نیا ی بهریگخرده یلااقل چندان جا ایبودن تازه حسن کار است  بایرسا و ز شرطبه

 ایچشم خشک  رمی)گ "شکستن خواب در چشم" یبایز ریتعب نیو ا گذاردینم یباق

 منظور که آیدبرمیچنین (. 40: ب1376ثالث، )اخوان «مقوله استاز همین  زیچشم تر( ن

 اوست. ویژۀ ترکیبات و تعبیرات و نیما خاص زبان همان اینجا در اخوان
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کند. تأملی اشاره میبه نکتۀ قابل ،ثالث در سطوری که بالاتر، از او نقل کردیماخوان

 هاکلاسیک کلام پیچیدگی سبب برخلاف ابهام موجود در شعر نیما، آنچه گویداو می

یا اصطلاحات  هاآن از استفاده با شاعر که است هاییدانش با مخاطب ناآشنایی شودمی

. این نوع تعقید در صورت آشنایی است ها مضمونی آفریده و استعاره خلق کردهآن

نحوی نیز به ها و بدایعبدعت. اخوان این مسئله را در شودمخاطب با آن دانش حل می

پیچیدگی و ابهام در شعر نیما از نوع تعقیدات »نویسد: تکرار کرده است. وی در آنجا می

های شیوۀ هندی که شرح امی و انوری، مثلًا نیست و نه نیز از نوع پیچیدگیخاقانی و نظ

بنابراین  ؛آثارشان احتیاج به یک دوره علوم و خرافات از قبیل نجوم و مضافات دارد...

اند، پای چند شعر نیما از نوع شروحی که بر خاقانی و دیگران نوشتهراه رفتن ما پابه

 (.256 :الف1376ثالث، )اخوان« نیست

ام خانه در (هـ.ش.1320زادۀ پورنامداریان ) توان گفت آنچهمی این اقوال، به توجه با
های شعر کهن و سبک»و « ن و شعر آزادکه شعر در معنی مسئلۀ» عنوان تحت ابریست

 که کرد ادعا بتوان شاید و است بوده نیز اخوان ذهن در کرده، مطرح« شعر نیما و ابهام

 در معنی به رسیدن پورنامداریان نیز. گرفته باشد اخوان از را بحث این ایدۀ پورنامداریان

 مدنظر معنی به رسیدن و کلمات() زبانی هاینشانه از عبور رهگذر از را کلاسیک شعر

رسیدن به  ،های دیریاب دورتر شوداستعاره بامسیر  این هرچقدر طبیعتاً که داندمی شاعر

اندک است  اریبس ی، ابهامدر شعر کهن فارس» .افتدمعنی نیز به همان نسبت به تأخیر می

متن به  یهایدگیچیو پ هایسبب دشواربه ایدر اغلب موارد  «ست؟یشعر چ نیا»و سؤال 

دوم راه به  ۀرابط قیکه ازطر هاهیندرت کناها و بهسبب کاربرد استعارهبه ای دیآیم انیم

مسیری که خواننده ». حال آنکه در شعر نیما (203: 1389)پورنامداریان، « بردیم ینمع

کند، مسیر تأویل شعر یا خود از ابتدای خواندن شعر تا کشف معنایی برای آن طی می

 .(209)همان: « تأویل شعر است
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 تمایز عقیدۀ اخوان و پورنامداریان در کند تشابه میانا یاری میآنچه ما را در این ادع

نوشته  اخوان. است آن از پیش هایسبک با هندی سبک شعر در تعقید میان شدن قائل

ی و انوری مثلاً نیست و نظامپیچیدگی و ابهام در شعر نیما از نوع تعقیدات خاقانی » است:

 (.256 :الف1376ثالث، )اخوان «های شیوۀ هندیو نه نیز از نوع پیچیدگی

خراسانی و عراقی را  یهایافتن به معنی در سبک خود ره نیز در کتاب پورنامداریان

داند و بر آن است متفاوت از گشودن تعقید کلام و به معنی رسیدن در سبک هندی می

و در شعر سبک « جانبی»که پیوند عین و ذهن در شعر سبک خراسانی و عراقی از نوع 

 ،اساس همین بر .(244-257: 1389داریان ماست )ر.ک پورنا« تناظری»هندی از نوع 

نامداریان به پوربیان نکرده یا شاید قادر به بیانش نبوده را  و آنچه اخوان در ذهن داشته

 ترین شکل در کتاب خود طرح کرده است.دقیق

 لقاهای مسبوق به سابقه. 2ـ 3

برای  گیرهردخ یگراسنت با مناظره قالب در خود کتاب در اخوان گفتیم که

یابد. این میاز گذشتگان  را نظایر و شواهدی نیما زبانی هاینوآوری و هایزیهنجارگر

 ،اتی نظیر: دم کهترکیب در ی نکرهحذف یا شود:شامل این موارد می هاهنجارگریزی

 سراسر در تکرارش علتبه را حذف نوع این اخوان ... که و که که، جا که، هنگام گاه

 چشم در خواب» افعال (؛16 )همان: داندیم او عبارتی و لفظی یهایژگیو از نیما شعر

 در جمع« ان»با  کوه بستن جمع (؛37 )همان: «مهتاب تراویدن» و (36 )همان: «شکستن

روز شیرینی »در مصراع « روز شیرین»در  یزیآمحس (؛61 )همان: «کوهان شاه» ترکیب

 (.73 )همان:« گرم در استاده»فعل (؛  71)همان: « که با من آشتی بودش

آورد تا اثبات کند ها و نظایری از شعر گذشتگان مینمونه ،و برای تمام این مواردا

ها کرده باشد که گاهی دیگران نیز نظیر آن ارتکاباو ل به جهان اواین گناهی نه که »که 

آورده به  108تا  106هایی که در صفحات تنها درمورد نمونه(. 15 )همان:« اندرا داشته

کند که نقل شواهد و نظایر از گذشتگان نپرداخته است و به ذکر این جمله بسنده می
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دما بوده است در شعرش استفاده کرده قنیما از اغلب اجازات و امکاناتی که در اختیار »

 شود:هایی که در این صفحات آمده شامل این موارد میمونه(. ن105 )همان:« است

 آورد؛می یاد به را قدیم یهاضبط و شکل که کلمات ابتدای در «ا»حرف  افزودن

 (،72 )همان: «شتاب جانْش همه» متحرکی: کردن ساکن (،106 )همان: «اسپیدار» مثل:

و صدای » :تشدید آوردن مشددبی (108 )همان: «نگاه معصومْش چهرۀ بر بسته»

از دو » ی:اکلمهفیف آوردن خت(، به 108 )همان:« محرومان یهاگردن یها1قلاده

 )همان(.« با دمّ پر از سمومش» :مشدد آوردن غیرمشدد و (108 )همان:« بریشم

که خودش در ه تا چناندیکوش، اخوان در این قسمت از کتاب خود بیترتنیابه

گذشته  هرجا که موردی مثلاً ناهماهنگ آمده، شاهدهایی از»است:  گفته یگریدجای 

 .(54: 1390ثالث، )اخوان« م که اشکالی ندارداام و ثابت کردهپیدا کرده

پس از اخوان، پژوهشگرانی مدعی شدند که نیما در اثر شناخت گسترده و بهرۀ زیاد 

های تأسی از برخی هنجارگریزیاش را بههای زبانیستیزیاز ادب کلاسیک، قاعده

ری کاربردها نیما حتی جواز بسیا»نویسد: شاعران پیشین صورت داده است. حمیدیان می

از همین  ،پندارند ابداع یا برساختۀ خود اوستای میاش را که عدهو ساختارهای زبانی

های نوآوری»پور نیز نوشته است: علی .(75: 1381)حمیدیان « گیردشعر و نثر کهن می

های گذشته انسجام گرفته زبانی او در بسیاری موارد، به پشتوانۀ آگاهی عمیقش از سنت

(. واقعیت این است که شناخت نیما از ادب کلاسیک ما 27: 1379پور، )علی« است

دما دست به ی در شعر قنیچننیاکمتر از آن بود که بخواهد به تأسی از وجود استثنائاتی 

چنین ادعایی نداشته است  گاهچینیما خود هچنین اقداماتی در حوزۀ زبان شعرش بزند. 

یک از آثارش چنین چیهاخوان نیز در  کند.به این مسئله اشاره نمی یاو در هیچ نوشته

                                                           

ه است بر وزن اراد ،عربیدقیق این واژه در زبان مبدأ، یعنی درستی اشاره کرده که تلفظ البته خود اخوان به .1

 شود.تأخر این واژه مشدّد تلفظ میهای ماما در فارسی و در دوره ؛(108ب: 1376ثالث، )اخوان



 263ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهدی اخوان ثالث و مسئلۀ زبان شعر نیما

 

 ادببه  اشاحاطهاین اخوان است که با  ،حالنیباا؛ 1کندای را مطرح نمیمسئله

و  ابدییم های زبانی نیما در شعر کهنمشابه هنجارگریزی یهاکلاسیک نمونه

 .کندت او را توجیه میلااشکطریق ابدین

 لقاهای خاص نیما. 3ـ 3

نکه آنخست »داند: های زبانی شعر نیما را بر دو گونه میکدکنی پیچیدگیشفیعی

فارسی  شاعر به امکانات زبان گسترده و استوار شعر قدیم یتوجهبیکمتر است و از 

دو یسرچشمه گرفته است... نوع دوم خصوصیت طبیعی زبان اوست که با توجه به یک

« یتوان کلیدی برای حل بقیۀ موارد یافت و این کاری است تا حدی عمدمورد می

 (.455: 1392کدکنی، )شفیعی

در شعر  های زبانیهمین نوع دوم پیچیدگی سراغ بخش پایانی کتابش به راخوان د

 هاآن باید حیثازاین و یافت توانمی او اشعار درکرات بهرا  نظایرشان که رودینیما م

 هایژگیو این. آورد حساب به نیما ییسراسخن هنجارهای و شخصی سبک جزء را

 :شوندیم موارد این شامل

 صفت و موصوف بین فاصله این گاه که موصوف و صفت بین انداختن فاصله .1

 تنش با» ،«بارانی بود امشبمانند  یشب راه در چشم»: بلند بیش و گاه و است کوتاه و کم

 ،«گلی ساقه تن یآرانازک»: «آرای»ساختن نوعی ترکیب فاعلی با  .2؛ «گرم

واردی خاص که معنی آن با توجه م در «هرچه» آوردن .3؛ «نورانی صبح آرایروشن»

از  پژمردیهرچه م» ،«هرچه کز کرده به جایی نکهیامثل»کلام یکسان نیست: به بافت 

 به» ،«را باخته جان به قوم»: دیگر کلمات از پیش« به»افزودن حرف  .4؛ «ج درازرن

مضاف قرار دادن: آن را آوردن صفت پیش از موصوف و  .5؛ «مرغی آلودهنوک

صفت تفضیلی بر مقولات « تر»افزودن  .6؛ «اشدر دلاویز سرای سینه» ،«اندوهناک شب»

                                                           

نظرم از به»نویسد: در اشعار نیما می هاحرکتکردن برخی هنگام بحث از ساکن عطا و لقااو تنها یک جا در  .1

 کردهیمهایی تمرین ۀ خراسانی کارکویشقول خودش در زمانی باشد که نیما به راتیتأثبقایای 

 (106ب: 1376ثالث، اخوان«)است
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 .7؛ «ترگویند بادا باغشان را در شکستهخلق می»: رندیپذینم «تر»که  ایدستوری

؛ «و شب تیره بدل با روز روشن گشت خواهد»و افعال معین:  ارهایوپیش آمدن فعلپس

و به ما »« افزایدبه رنج ناروای خلق هرلحظه می»ها: واو عطف در اول بعضی مصراع .8

در چهار مورد آخر مجدداً اخوان  (.157ـ109 )همان: «گاهیی عافیتسونمای راه ما بهب

؛ آوردیدر شعر شاعران کلاسیک ادب فارسی م ینیچننیا یاز کاربردها ییهامثال

 ،یبافق یالشعرا، وحشمحمودخان ملک ،یترمذ جکیناصرخسرو، من :از ییهانمونه

 ،یصابر ترمذ ،یاسعد گرگان نیفخرالد ،یشاوریپ بیاد ،یزیصائب تبر ،یهرو یامام

 ،یمحتشم کاشان ،یطالب آمل ،یزیترش یظهور ،یاکمره ینقیعل ،ییناصر بخارا

 .افشار یو طرز یعثمان مختار ،یقیدق ،ینزار ،ییسنا ،یفردوس ،یانور ،یعنصر

چه در هایی که اخوان چه در این بخش و اگر بخواهیم با دیدی انتقادی به نمونه

کرشده های ذبخش قبلی از شاعران کلاسیک آورده، نگاه کنیم، باید بگوییم که نمونه

عمدتاً از شاعران درجه دو و سه ادب کلاسیک است و این شاعران از آن جایگاه 

ها را اگر در برخوردار نیستند که کلامشان سرمشق قرار گیرد. ضمن اینکه این نمونه

توان های مختلف بخواهیم در نظر بگیریم، میدوره قیاس با کلیت شعر کلاسیک در

گفت این موارد حکم استثنا را دارند. احتمالاً خود اخوان نیز از این مسئله آگاه بوده، اما 

گرایان همین دانسته که در این حوزه به ادب کلاسیک بهترین شیوه را در جدال با سنت

 و شعر کهن تمسک بجوید.

خود اخوان  تعبیر به یا «نکره یحذف یا»توان می کردهی که اخوان ذکر به موارد

زیرا  ؛عنوان مورد دهم افزودرا به «کهدم» چون ترکیباتی در «آن» ۀحذف ادات اشار

علت کثرت وجود این ویژگی در اشعار نیما ه اشاره کردیم از نظر اخوان بهکچنان

 )همان:« و به شمار آوردلفظی و عبارتی ا یهایژگیتوان این حذف و حالت را از ومی»

16.) 
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در نقل این » :نویسدهای زبانی خاص نیما میثالث پیش از معرفی ویژگیاخوان 

 میپردازیبلکه عجالتاً به بعضی از آن شگردها م ؛ها ادعای استقصا و تمامیت نداریمنمونه

(. جالب اینکه 109 )همان« خوردیکه در خلال آثار و اشعار او بیشتر به چشم م

، که کتابی است محققانه و از سر تأمل ابریست امخانه، اشیپژوهشپورنامداریان در اثر 

وقت در بخش تصرفات زبانی که بیان خصوصیات سبکی زبان شعرهای آزاد  و صرف

نیماست، مواردی را فهرست کرده که اخوان در کتاب خودش آورده است. وی تنها در 

)پورنامداریان، « ای کاربردهای خاصهای فعلی و پارهعبارتهای مرکب و فعل»بخش 

سنت »پور در فصل کند. بررسی علیتر اشاره می( به چند مورد افزون171ـ 165: 1389

نیز افزودن به جزئیات همین موارد و یافتن چند توسع زبانی « و نوآوری در زبان شعر نیما

رین مُعرّف نیما، چنانچه همچون عنوان کوشاتدیگر در اشعار نیماست. اخوان به

داشت و از سر استقصا به پور به مجموعه اشعار نیما دسترسی میپورنامداریان و علی

 افتییمی این موارد دست تمامبه، به احتمال زیاد پرداختیمدر زبان نیما  وجوجست

 شناساندن در تا کردمی ارائه نیما زبانی یهایزیهنجارگر این از فهرست کاملی بسایاو 

 تمام را کار داده، انجام او شعر وزن دربارۀ آنچه نظیر نیما شعر بوطیقای از گوشه این

 کرده باشد.

 . تصرف در زبان و جواز آن4ـ 3

و معتقد است  داندینماز زبان نیما را درست  گرایانسنتهای گیریاخوان خرده

مختارندکه در زبان ترکیبات جدید بسازند و در ساخت  کاملاً شاعران، ازجمله نیما، 

ی نباشد و پیشینیان آن کار را انجام اسابقهبهاگر مسبوقحتی  ؛کلمه و کلام دست ببرند

واشکالی وقتی درست و رسا و به اسلوب زبان باشد، هیچ عیب»نداده باشند. این کار 

ز کتاب، شروط تصرف در زبان (. او در جای دیگری ا29ب: 1376ثالث، )اخوان« ندارد

مند صورت بهره افزاید درکند و مینحوی دیگر تکرار میو ایجاد ساخت جدید را به

ها به زبان روزمره بودن ترکیبات و واژگان برساخته از این ویژگی امکان واردشدن آن

معانی  اگر ساختۀ ایشان لطفی و قوت و بلاغتی داشته باشد و ثبت و ابلاغ»نیز وجود دارد: 
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های زبان نباشد، نادرست و ی تعهد کند و خارج از اصول و هنجار و آییندرستبهرا 

)همان: « در زبان کتابت و حتی شاید محاوره نیز رواج خواهد گرفت کمکمنارسا نباشد، 

شمارد ی را در صورتی جایز میسازبیترکترتیب، اخوان تصرف در زبان و بدین .(39

 .رسا بودن. درست و 2. داشتن لطف و بلاغت، 1رعایت شود: ها که دو شرط در آن

کدکنی نیز برای هرگونه توسع زبانی قائل به رعایت همین دو شرط است. او این شفیعی

نهد و بر شاعران نام می« اصل رسانگی و ایصال»و « شناسیکاصل جمال»دو شرط را 

های زبانی خود، رعایت این داند که در تصرفاتشان در زنجیرۀ واژگان و توسعلازم می

 .(14ـ12: 1389کدکنی، )شفیعی دو اصل را تعهد کنند

وقتی پای تخیل و ». دهدیمدر دیدگاه ادبی اخوان تخیل مجوز تصرف در زبان را 

باشد، دیگر بیهوده و پرت است و نشنیدنی،  انیدر مخلق شعری و آفرینش هنری 

ذوق که روحشان های متحجر و بیدیبچهیی از قبیل آنچه اهاکردنو ماجرا  چندوچون

ی متعارف و سوابق معهود بیرون هاسنتتصلب آهنین پیدا کرده است و پای از حدود 

 (.68)همان: « گذاشت خواهندینم

اما  ،کار نروندبه شانیدر نظر اخوان ممکن است در شعر کلمات در معنی قاموس 

ن قرار گیرد و تکرار شود دیگرا استقبال موردِ چنانچه رفتن رکا همین در معنای دیگر به

حتی ممکن است  ،نظیر افعال ،شود و در برخی مواردبه توسع معنایی آن کلمه منجر می

 ،خان آرزو «چراغ هدایت»که در فرهنگ چنان ؛ها راه یابدمعنای جدید به لغتنامه

شکستن خواب و حتی شکستن چشم و گوش که در شعر برخی شعرای سبک هندی 

 ایمسئله با یابدمی ارتباط حدی تا گویدمی اخوان آنچه .ضبط شده است ،کار رفتهبه

گرایانی چون صورت .اندکرده مطرح شعر دربارۀ شناسانگرایان و زبانصورت که

رسد که زبان ادب نه برای های خود به این نتیجه میهاورانک و موکارفسکی در بررسی

در آثار  .(39ـ38: 1390رود )صفوی، کار میخود به ایجاد ارتباط بلکه برای ارجاع به

شود و کنار نهاده می اشیرسانامیبرداشته شود، وجه پ انینظام زبان از م آنکهیب یادب
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 یعنی ،شدهکار گرفتههب یزبان یهانه نشانه ؛شودها میآثار معطوف به خود آن امیپ

بلکه  ،ستندیخود ن یو لذا زبان یژگانوا یغالباً رسانندۀ معاندر این نظام جدید »کلمات 

 ری)نظی رزبانیو غ یو به ملاحظات ادب اتیهستند که در نظام ادب ییرسانندۀ معناها

: 1383 شناس،)حق« ها داده شده استو جز آن( به آن یجوارملاحظات تشابه و هم

ر کثرت استعمال ر اثب و مجازها گوید ممکن است این معانی جدیدشفیعی می .(56

: 1389کدکنی، شوند )شفیعی قاموسی زبان وارد و بدهند دست از را خود سازیبرجسته

 .(15ـ14

شاعر در یک صورت دیگر نیز اجازه دارد در زبان شعر تصرف کند  ،اخوان ۀعقیدبه

اگر به مرتبه استادی برسی و موردقبول »و آن وقتی است که به مقام استادی رسیده باشد 

اخوان  .(63 همان:) «حق داری که در زبان صاحب تصرف شوی ،استادان قرار گیری

اند انواع بلاها را بر سر شعرا به مناسبت حاجاتی که داشته»گوید در جای دیگر می

وغیره و چون تشدید و غیره ،تثقیل ،تخفیف ،از کاهش و افزایش ؛اندکلمات نازل کرده

 ،در نظر اخوان .(87همان: ) «گرفت توانن هبر ایشان خرد ،اندمعروف امرای کلامقولبه

 «کلام امرای» جزء و رسیده استادی مقام به نیز او چراکه شود؛می قاعده این ز شاملنیما نی

 است.

 . هدف از تعقید5ـ 3

گرایان مطرح شده مورد زبان خاص نیما یک سؤال اساسی از جانب برخی سنت در

ها آن ۀاو که به ادعای خودش برخلاف گویندگان قدیم یا لااقل به انداز»اینکه  ؛بود

دانم نمی ،نیست یضوابط لغو یاسیر وزن و قافیه و مقید به مراعات قیود دستوری و حت

تکلف  همهنییک مطلب ساده را باا ،آزادی ههمچرا در این منظومه با وجود احساس آن

. ی است( و این سؤال بجای193: 1349رعدی، )« کرده استو ناهمواری و ناهنجاری بیان 

 که است چگونه تری دارد،سالممراتب به د زبانیی که در شعرهای کلاسیک خوییمان

 بیشتری امکان و اختیار با طبیعتاً که کلاسیک شعر قیدوبندهای از «آزاد» شعرهای در
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« تو و پیچیده استهکلامش بغرنج و نُ »به تعبیر خود اخوان  ،بسراید توانستمی

 گزیند؟چرا نیما برای شعرهای آزاد خود چنین زبانی را برمی (. 81 :1384 ،ثالث)اخوان

 اندکی او با و است اصلاح قابل یآسانبه نیما شعر دستوری هایناهنجاری از بسیاری

پی  در قطعاً نکرده کاری چنین اگر اما ؛کند رفع را هاآن توانستیم یکاردست وتأمل 

خود به نابسامانی زبان  یابیم که اوبا بررسی آثار منثور نیما درمی مقصودی بوده است.

زبان این منظومه زبان »: شته استاش به شهریار نودر نامه نیما شعرش آگاهی داشته است.

 آن به آنچه ت...ن در پیش خود من محفوظ اسآمن است و با طرز کار من که رموز 

پشت هفت و خود برای را آن گناه شما مخلص و پیداست اشعار ودخ از شوندمی ضمیمه

 چندان آن ضمن در تردقیق معنی برای است کلمات کاربرد شکل گرفته، گردن به خود

یوشیج، )« نسبت به قواعد زبان در کار نیست ،خریدزر غلامی مانند اطاعت اطاعتی،

م خیال نکنید قواعد مسلّ» :گویدمی «همسایه یهاحرف»در  . او همچنین(585: 1399

 مثلاً  ؛زبان در زبان رسمی پایتخت است. زور استعمال این قواعد را به وجود آورده است

از جا  را چیزی» ،«برداشت جا از را چیزی» جایبه و «گرفت سر»، «خورد سر» جایبه

دا وقت برای شما پیرا با کمال اطمینان استعمال کنید. یک توانگری بیشتری آن« گرفت

اول برای مفهوم خود استعمال  ۀشود که خودتان تسلط پیدا کرده کلمات را برای دفعمی

که تصرفات زبانی نیما در  دهدیاین جملات نشان م (.109: 1368)یوشیج « کنیدمی

 آن به رسیدنو « زور استعمال»زدن این قصد برهمبوده و احتمالاً به آگاهانه شیشعرها

 .است گرفته صورت «بیشتر توانگری»

های دلیل پیچش ه بودتوانست ،به تمام نظریات نیما دسترسی نداشت با اینکهاخوان 

 زبانش»گوید: ای میدر مصاحبه ،و از این امر را دریابدازبانی شعر نیما و نیت و مقصود 

د؛ اما بعد مسئله را برای خودم شکافتم و دیدم نیما اصلاً عمد و وبدشوار  یمبرا اوایل

توانسته جور دیگر بشود، ، اصلاً به عمد و قصد؛ نه اینکه نمیهمین بودقصدش 

(. پورنامداریان 53: 1390ثالث، )اخوان «خواسته آن شم بلاغی قدیم را به هم بریزدمی
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 یاهای از قواعد و تجویزرهپا اقتدار از هم را شعر زبان داشت بنا نیما که است معتقد نیز

گویی نیما با شکستن »ده با آن وزن و قوالب سنتی رها سازد. خوکر پذیرفته در زبان ادبیِ

 شده محبوس آن در که چارچوبی و قید از هم را زبان کلاسیک، شعر صورت قواعد

 «کند آزاد خواهدمی بود درآورده آن هیئت بهها قرن طول در را خود و بود

هنجارهای ثابت شکستن ». با درنظرگرفتن این نکته که (157 :1389 ،اریانپورنامد)

« آورد، لذّت رهاسازی ذهن و لذّت گریز به آزادی را به ارمغان میۀ زبانقواعد پای

های نیما را اقدامی برای رسیدن به آزادی توان هنجارگریزیمی (281 :1397 ،ی)فتوح

 بیشتر در شعر دانست.

به این دریافت خود  عطا و لقاحال، در بااین ؛خوبی به این مسئله پی برده بوداخوان به

حوزه این به مخالفان و منتقدان نیما در  و پردازدکند، به تشریح آن نمیای نمیاشاره

به ادب کلاسیک با آوردن  رشینظکم ۀو تنها با تکیه بر احاطا .دهدنمیپاسخی 

زبانی در شعر قدما وجود این مسئله در شعر نیما را  یهایمتعددی از ناهنجار یهانمونه

 .کندمییه توج

توجه در شعر آزاد نیما دلیل دیگری نیز زبانی قابل هایشکالوجود ا رسدیبه نظر م

نوعی وزن در »فصل داشته است. برای نیما زبان دغدغه نیست و اساساً آنچه اخوان در 

که وزن جدید نیما برای  دیگویم ها و بدایعبدعت از کتاب «شعر امروز فارسی

نظر اصلاً مد ،کنداست که وزن کلاسیک برای زبان ایجاد میکردن قیدوبندهایی حل

در فصل مذکور کتابش درمورد محاسن استفاده از عروض نیمایی م.امید ه است. نیما نبود

های ضرورت»ن کلاسیک اوزکند؛ ازجمله اینکه هنگام سرودن در ادلایلی را ذکر می

فردوسی و مولوی نیز گاه موجب دستانی مانند وزن و این دربایست و التزام برای قوی

اما  ؛(91الف: 1376ثالث، )اخوان« شود که حتی از قواعد مسلمّ دستوری سر باز زنندمی

؛ زیرا هم ریختن اجزای جمله و تغییرات نحوی را نیز نداردایراد یعنی به این وزن نیمایی

از بروز  شود وتر میبندی به طبیعت زبان فارسی نزدیکدر این شیوه سیاق جمله»

نکردن خاطر رعایت شعر نیمایی اگرچه به (. در112همان: ) «کاهدناهنجاری بسیار می
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د و پایان مصراع را پایان نند عاری از حشو شونتوامیشعر  یهاتساوی عروضی مصراع

وزن  هاییکی از خوبی که دیگویخود مۀ اما اساساً آنچه اخوان در مقال ،داجمله قرار د

، لااقل کنداست که وزن کلاسیک ایجاد می ایمشکلات زبانیکردن جدید نیما حل 

در هم ایرادات دستوری فراوان  گواه ماکند. درمورد شعر خود نیما چندان صدق نمی

توان گفت رعایت وزن است که می نحو ۀمفردات و چه در حوز ۀچه در حوزاشعار او 

 . عامل آن بوده است

دهد دستوری چشمگیر شعر آزاد نیما در قیاس با شعر کلاسیک نشان می هایاشکال

چالش زبان ـ »شعر نیما به دلیل قرار داشتن در چارچوب عروض همچنان درگیر که 

عروض، فرایندی است که در آن، شاعر ـ  منظور ما از چالش زبان» است.« عروض

عروضی شعر فارسی مصراع که واحد  گو باید مفهوم مدّنظر خود را درکلاسیک

این مهارت، نیازمند چیرگی و توانایی  شو و نقص بگنجاند وحشود، بدون محسوب می

(. اگرچه قالب پیشنهادی نیما آزادی بیشتری 117: 1402)زارعی و خویینی، « شاعر است

 مدنظرمسئلۀ آوردن وزن جدیدش در پی رفع  ابا نیماما اساساً  ،بخشدرا به شاعر می

. باید نبوده است ،کندبرای جملات ایجاد می هامصراعمشکلی که تساوی  یعنی ،اخوان

 ؛کندهدف اصلی از این مسئله همان است که بارها به آن اشاره می توجه داشته باشیم که

عنی ی ؛شعر حاکم شود برمنطق نثر  خواستینیما م. «به نثر نزدیک کردن شعر»یعنی 

 به دوبندیق بدون دارد ذهنش را در آنچه ویسنده، نگونه که هنگام نگارش متون نثرهمان

 سرایش لحظۀ در و مانع کمترین با دارد ضمیر در را آنچه نیز شاعر ،آوردیم کاغذ روی

مانعی در  ،مشخصدیشیدن به قافیه و گنجاندن کلام در وزن ازپیشان و کند مکتوب

کلماتی را  ،قاعدهین مقصود حتی حاضر است برخلاف پی ادر او باشد. ن شمسیر سرای

 مخفف یا مشدد کند یا نحو جملات را درهم بریزد.

 در «شعر کردن نزدیک نثر طبیعت به»از لازم است به برداشت اشتباه اخوان  جانیهم

بندی شعر شیوۀ مصراع دربارۀاخوان چنانکه اشاره کردیم،  اشاره کنیم. نیز ت نیمانظریا
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شود و می ترکینزد یزبان فارس عتیبه طب یبندجمله اقیس وهیش نیدر ا»معتقد است: 

های این فصل نیز در نوشتاو در پی (.112)همان:  «کاهدیم اریبس یاز بروز ناهنجار

ام بر این است که مخصوصاً من عقیده»قولی از نیما که در آن گفته است توضیح نقل

بنابه  ،«دلپذیر بدهم تر کرده و به آن اثرشعر را ازحیث طبیعت بیان به طبیعت نثر نزدیک

ی مندبهرههایی از شعر قدما را در نیما که استناد به قدماست، مثال از شعرشیوۀ دفاعش 

( که 196ـ 195از این ویژگی یعنی نزدیک بودن به طبیعت نثر آورده است )همان: 

دربارۀ »دهندۀ برداشت اشتباه اخوان از این جملۀ نیماست. وی همچنین در مقالۀ نشان

با تکرار نقل قولی که از نیما در سطور پیش آمد، چند سطر از دو شعر نیما را که « زمین

اند، نقل کرده و گفته است: ها تقریباً به نحو استاندارد زبان آمدهاجزای جمله در آن

تر است و البته باید ها چنانکه آشکارتر است، شیوۀ بیانش به طبیعت نثر نزدیکاین»

بینیم که نیما گاه )و این گاه متأسفانه را در نظر گرفت، ولی می مجموع عبارت شعری

در نخستین "و یا  "ها گشاده از او، بال از او نه وانه چشم"گوید: ابداً کم هم نیست( می

( و 81: 1384)اخوان ثالث، « "ساعت شب هرکس از بالای ایوانش چراغ اوست آویزان

به طبیعت نثر »کند، ذهنیتش را از ذکر می هایی که از خود نیمابدین شکل، با مثال

به استانداردترین حالت نحوی درآمدن »کند. اخوان کاملاً نمایان می« نزدیک شدن شعر

مقصود نیما از  ،که گفته شداما چنان ؛داندرا نزدیکی شعر به طبیعت نثر می« هامصراع

نظیر  ؛هاستوضی مصراعتر و بدون قیدوبند تساوی عرطبیعت نثرِ کلام، سرودن آزادانه

آنچه در نثر و بیان طبیعی گفتار وجود دارد که به مکث و تأمل برای گنجاندن کلام در 

احتمالاً برداشت غلط اخوان  .(183ـ181: 1389وزن معین نیاز ندارد )نک: پورنامداریان، 

ایی در پندار اشتباه اخوان درمورد وزن نیم« نزدیک کردن شعر به طبیعت نثر»از نظریۀ 

تر است، بندی به طبیعت زبان فارسی نزدیککرد در شعر نیما سیاق جملهکه گمان می

 نبوده است. ریتأثیب

 گیری. نتیجه4
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زبان شعر نیما در مواردی کاملاً جامع و در مواردی راهگشا  دربارۀی اخوان هایبررس

های زبانی نیما هنجارگریزیبرای دفاع از شیوۀ نیما کوشید  دراخوان و شناساننده است. 

نیما از اغلب اجازات و امکاناتی که  بیابد تا ثابت کندنظایری و شواهدی از گذشتگان 

در آن  ژهیوبهاین روش استدلال . در شعرش استفاده کرده است ،دما بودهقدر اختیار 

 مؤثرتوانست بسیار گرایان به مخالفت و ستیزه با شعر نو برخاسته بودند میمقطع که سنت

هایش به نکات ظریفی اشاره کرده که و کارگر بیفتد. همچنین اخوان درضمن بحث

او در مواردی نیز  حال،اند. بااینپژوهشگران دیگر آن را گسترش داده و کامل کرده

او همچنین «. به طبیعت نثر نزدیک کردن شعر»است؛ ازجمله مسئلۀ دچار اشتباهاتی شده 

عطا و های زبانی در شعر نیما علتی بیابد، اما در با اینکه توانسته بود برای بروز ناهنجاری
 پردازد.کند و به تشریح آن نمیبه آن اشاره نمی لقا

 پورنامداریان که باشد همان ینیچننیا هایبررسی تریعلم وتر درست شیوۀ شاید

داشت که اخوان شخصیتی دانشگاهی  نظر در باید اما است. داده انجام ستیام ابرخانه در

 آشنایی حاصل دانش مواد آن از ی او نیزدانشگاهن تنها خود او بلکه حتی مخالفابود و نهن

تر مهم آن از. نداشتند یابهره ،است یچنانآن یهایبررس لازمۀ که غربی نظریات با

 ،جستندیم تمسک آن او به نو شعر رد برای نیما شعر پرستمخالفان سنت آنچه اینکه

 با مواجهه شیوۀ نیتریمنطق و بهترین و طبیعتاًادب کلاسیک و شعر کهن فارسی بود 

با حربۀ خود  هاآن رد دعوی و مستمسک همان از استفاده ،دیدگاهی و اندیشه چنین

 .هاستآن

 منابع
 ، تهران: مرکز.شعر و اندیشه(، 1373ـ آشوری، داریوش )

، 1331، اسفند 5 ۀ، فرهنگ نو، شمار«شعر نو رامونیچند پ یسخن» ،(1331عبدالمحمد ) یتیآـ 

 .52ـ  39صص 

 ، تهران: فرهنگ معاصر.8لد ، جپژوهشگران معاصر ایران(، 1378ـ اتحاد، هوشنگ )
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 ، تهران: زمستان.3، چو بدایع نیما یوشیج هابدعتالف(، 1376ثالث، مهدی )ـ اخوان

 ، تهران: زمستان.3، چعطا و لقای نیما یوشیجب(، 1376ـ ـــــــــــــــــــــــــ )

 ، تهران: زمستان. 3، چصدای حیرت بیدار(، 1390ـ ـــــــــــــــــــــــــ )

 : زمستان و مروارید.، تهران3، چهای سبزحریم سایه(، 1384ـ ـــــــــــــــــــــــــ )

 تهران: مروارید. ،3چ، است یابرام خانه(، 1389تقی ) ان،یپورنامدارـ 

 ، تهران: امیرکبیر.رها (،1329ـ توللی فریدون )

 ، تهران: امیرکبیر.های شعری معاصر فارسیجریان(، 1384پورچافی، علی )ـ حسین

 قاتیمطالعات و تحق ،«هنر: نظم، نثر و شعر کی ةسه چهر» ،(1383)  محمدیشناس، علحقـ 

 .69-47صص، 1383، بهار و تابستان2و1 سال اول، شمارۀ ،یادب

 ، تهران: نیلوفر.داستان دگردیسی(، 1381ـ حمیدیان، سعید )

شعر در  ۀکنگر نینخست یهایسخنران، «معاصر یشعر فارس»(، 1349) یغلامعل ،یآذرخشیرعدـ 

 .206ـ 173، صص)دفتر نخست(، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر رانیا

ها فرشته» در تیزبان یهاجلوه یبررس»( 1402ـ زارعی، مهرداد و خویینی، عصمت )

 .130ـ 99ص ص ،31 ۀشمار، 14سال ، زبانی و بلاغی مجله مطالعات ،«کردند یخودکش

الله ، ترجمۀ حجتادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما (،1378کدکنی، محمدرضا ) ـشفیعی

 اصیل، تهران: نی.

 ، تهران: آگه.12، چموسیقی شعر(، 1389ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 ، تهران: سخن.4، چبا چراغ و آینه(، 1392ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 تهران: سورۀ مهر. ، 3چ ،1لدج ،اتیبه ادب یشناساز زبان ،(1390کورش ) یصفوـ 

، 1322اردیبهشت  18، 18، سال اول، شمارۀ مردم ۀنام، «دیپل دیام[ ۀمقدم]»(، 1322ـ طبری، احسان )

 .2ص

 .4، ص1329، مرداد 20، شمارۀ ما رانیاالف(، 1329ـ علوی، عبدالعلی پرتو )

 پویش معاصر.، تهران: تراود مهتابمی(، 1379پور، مصطفی ) ـ علی

ی، و بلاغ یمطالعات زبان، «سخن تیّادب در نآ نقش و ینحو نظم»(، 1397)ـ فتوحی، محمود 

 .286ـ261ص ص، 99و زمستان  زییپا ،81شماره ،9 سال

 .شاهیعلیصف ی، تهران: بنگاه مطبوعاتهاها و دستچشم ،(1333نادرپور، نادر )ـ 

، سال نامهرانیا ،«شعر امروز یدر ترازو «یمعن»و « لفظ» ۀدو کف»(، 1367ـ ــــــــــــــــــ )

 .238ـ230، صص1367هفتم، شمارۀ دوم، زمستان 
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 ، تهران: علمی.2، چچشمۀ روشن( 1369ـ یوسفی، غلامحسین )

برداری و تدوین سیروس طاهباز، ، گردآوری، نسخهدربارة شعر و شاعری(، 1368ـ یوشیج، نیما )

 تهران: دفترهای زمانه.

 ، تهران: نگاه.2، تدوین سیروس طاهباز، چهانامه(، 1399ـ ـــــــــــــــ )

تهران:  ،15طاهباز، چ روسیس نیتدو ،جیوشی مایکامل اشعار ن ۀمجموع ،(1395) ـ ـــــــــــــــ

 نگاه.

 

 


